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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اگست ٠٧
  

  عوامل شکست امريکا در افغانستان
٢  

  
   : کابل- ١٣٩٨ اسد ١۵ - شنبه سه

  :ً عواملی که عمدتا به امريکا تعلق دارد- ب

آنھا از مسأله ای که به برداشت اشتباه آميز برخاسته از تفرعن استعماری امريکا تعلق دارد، محاسبۀ غلط  نخستين -*

ن تفرعن استعماری به خصوص بعد از  ھمایامپرياليسم امريکا برمبنا. آن زندگانی می نمائيم بوددر عصری که 

پذيرد که عصر ما ديگر عصر گسترش ، نخواست ب"شوروی متوفا"شکست و اضمحلال رقيب جھانی اش در وجود 

  .بخش ملی استقلابات پرولتری و جنبش ھای رھائيمستعمرات نيست، بلکه عصر ان

 سال به عقب ۵٠٠ الی ٣٠٠امپرياليسم امريکا به زور زرادخانۀ عظيم تسليحاتی اش فکر می کرد جھان و تاريخ آن را 

آنھا نمی توانستند بپذيرند که انسان . د نمودگسترش مستعمرات را احياء خواھاستعمار کھن و ًبرگردانده، مجددا عصر 

 سال قبل نيست که خود را در تعيين سرنوشتش مسؤول نداند و به ھرکسی که زور ۵٠٠ يا ٣٠٠عصر امروز، انسان 

آنھا نمی خواستند بپذيرند که ھرچند انقلابات پرولتری پيروزمند در جريان حملات خارجی و خيانت . گفت سجده نمايد

 رساند، نه ناز پای درآمد مگر ايده ای را که صدای توپھای انقلاب اکتوبر در سطح جھان به گوش جھانياھای داخلی 

 تا بشريت وجود دارد و تا زمانی که در جوامع طبقات متخاصم وجود دارد و بر وتنھا نمرده است بلکه مردنی ھم نيست 

در . ف و يا بلند بگردد مگر ھرگز خاموش شدنی نيستمبنای آن مبارزۀ طبقاتی وجود دارد، آن صدا ممکن است خفي

د، افغانستان، ن آن در ھرکجائی از جھان که باششدۀ نتيجه انسان عصر حاضر به خصوص طبقات تحت ستم و استثمار

فرقی ندارد نمی تواند انسان عصر گسترش مستعمرات باشد، بلکه انسانی است که ... کوريا، ونزويلا، ايران، عراق و 

  .لب باشداست در نتيجه نمی تواند انقياد طدی و تعيين حق سرنوشت را استشمام نموده رايحۀ آزا

سبۀ غلط در مورد شناخت عصری که در آن زندگانی می نمائيم، موجب گرديد تا امپرياليسم امريکا به شيوه ھای امح

 گذشته مسموميت خپری شده بود مسلم است به ھمان سان که استفاده از يک مادۀ تاريدست يازد که تاريخ مصرف آن س

  .بار می آورد، سياست تاريخ گذشته نيز چيزی جز رسوائی و شکست بار نمی آورد، چنانچه نياورد

بدون آن که تفاوت امپرياليسم امريکا .  دومين نکته ناتوانی امپرياليسم امريکا در درک تفاوت بين دولتھا و خلقھا بود-*

بين آنھا را درک نمايد، آنھا را يکسان دانسته فکر می نمود شکست دولت ھا، يعنی رسيدن به تفوق و برتری و ختم 
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 در نتيجه نه مقاومت آنھا با يک ديگر امپرياليسم امريکا نمی خواست بپذيرد که دولت ھا و خلقھا يک سان نيستند. غايله

  .وام عمر آنھادھم سان است نه جنگ آنھا و نه 

  :امپرياليسم امريکا نمی خواست بفھد که در بطن اين بيت چه نھفته است

  ت     بماند زمين و نماند درختخرعيت زمين است و پادشه در

آنھا محاسبه نموده بودند که وقتی ملاعمر، صدام و يا زعيم کشور ديگری را از ميان بر می دارند و ماشين سرکوب و 

چنين طرز ديدی به . جنگی خواھد ماند ونه ھم مقاومتینه  می سازند، ديگر دنيا گل و گلزار شده قتالۀ وی را نابود

خواست اين و يا آن رئيس جمھور و يا پادشاه منوط و محدود نمی ماند زيرا تمام نمايندگان سياسی طبقات حاکم، برمبنای 

ه به نقش توده ھا در ساختن تاريخ معتقد اند و نه فاصله و دشمنی شان با توده ھای ميليونی کشور ھا از لحاظ تاريخی ن

  .ظرفيت درک آن را دارند

بعد از مطمئن بودند ر ساختن تاريخ ناشی می گردد، آنھا بر مبنای ھمين ديد غلط که از عدم اعتقاد به نقش توده ھا د

پرياليست ھا غلط و تاريخ به مانند ھميشه نشان داد که ديد ام. سقوط ملا عمر و صدام مشکلی عرض اندام نخواھد کرد

ھمه ديديم که خلاف پروسۀ سقوط ملا عمر و صدام که برای امريکا ھيچ گونه ھزينۀ انسانی . محاسبات شان ناقص است

 داومتنداشت، وقتی مردم بعد از حاکميت ھای دست نشانده وارد ميدان شدند، دوران انتقال اجساد به امريکا آغاز و 

  .يافت

  ادامه دارد


